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The Al-Jawshan Al-Sagheer supplication is an Islamic supplication which 

has been quoted from Imam Musa b. Ja'far al-Kazim. This supplication is 

considered one of the precious treasures of the Islamic heritage that contains 

very high mystical and literary themes. This supplication also is one of the 

best examples of figurative and rhetoric features of Arabic language, but 

despite the abundance of figures of speech and imagery in it, it has not been 

researched as it should be, which prompted this article to address it from the 

perspective of rhetoric. Therefore, this study seeks to shed light on the 

figurative and rhetoric language of this supplication. This research relied on 

the descriptive analytical method reached several results, the most important 

of which are: many figures of speech and imagery such as metonymy, 

metaphor, simile appear in this supplication, and among these images, 

metonymy was used more than others, at a rate of 26.32 percent. It is worth 

noting that Al-'iiyma' with a frequency of 70%, the linguistic metaphor with 

a frequency of 40%, the sensory metaphor and al-Makniyah metaphor each 

with 27.78%, and the singular simile for the singular and the mental simile 

for the sensory with a frequency of 25% each, are the most frequent 

imageries in the Al-Jawshan Al-Sagheer supplication. 
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للإمام موس    "الجوشن الصغیر "دراسة الصور البيانية ودلالاتُا في دعاء 

 الکاظم )عليه السلام(

   2زادهو مرويه ولي   1واد شهروارسول دهقان

 r.dehghanzad@qom.ac.irفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قم، قم، إيران. البريد الإلکتروني:   أستاذ مشاركالکاتب المسؤول:   1

 m.valizade.9895@gmail.comطالبة الدكتوراة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني:   2

 الملخّص المقالة معلومات 

غیر"دعاء    عتبري       مة ک  محمقالة : المادةنوع  الص  الإسلامي   "الجوشن  التراث  كنوز  من  وإنه  السلام  عليه  الکاظم  الإمام  منقولا عن  دعاء 

 ةيالبلاغة العرب  یالثمينة التي تحتوي على موضوعات صوفية وأدبية عالية جداً. إن هذا الدعاء من أفضل الأمثلة عل

دراسته دراسة   تم يلم    ه،يالواردة ف  ةيوالمعنو   ةياللفظ  ةيعيالبد  سناتوالمح  ةيانيالرغم من كثرة الصور الب   یأنه علإلا  

هذه الدراسة   یمن منظور علم البلاغة. فمن منطلق ذلک تسع  تناولهيبه، مما دفع هذا المقال أن    دریج  ةيبلاغ   ةيأدب

الوصفي التحليلي    نهجالم  یالمتواجدة في هذا الدعاء. ولقد اعتمدت هذه الدراسة عل  ةيان ي الصور الب  یالضوء عل  طيتسل

الصور   عيأنه تتجلى جم ینتائج الدراسة إل  یرفي دعاء الجوشن الصغیر وتش  ةيودلالاتها البلاغ  ةيانيالصور الب   ليفي تحل

الدعاء، ومن ب  ة،يكالکنا  ةيانيالب الکنا  ينوالمجاز، والتشبيه والاستعارة في هذا  أكثر من    ةيهذه الصور تم استخدام 

  مي هي أفضل أداة بلاغية تقوم بالعقل والبرهان لإثبات المعاني والمفاه  ةيبالمائة وذلک لأن الکنا   26.32غیرها بنسبة  

رحمة الله شرهم. ومن الجدير    ليتز  نيالمختلفة كما تستخدم للتعبیر عن مفاهيم العداء والعداوة وحسد الأعداء الذ

لکل منهما    ةي، والاستعارة الحسية والاستعارة المکن%40، والمجاز اللغوي بتکرار  %70بتکرار    ماءيذكر أن فن الإبال 

لکل منهما، هي الأكثر تکرارا في دعاء الجوشن    %25، والتشبيه المفرد للمفرد والتشبيه العقلي للحسي بنسبة  27.78%

 .یرالصغ
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 ر ی جوشن صغ  یدعا  یمعنو می مفاه  انی کاظم)ع( در ب یبلاغت کلام امام موس  یواکاو

   2زاده  یمرضیه ولو   1دهقان ضاد شهرضارسول 

 Dr_dehghanzad@yahoo.com:انامهی. رادانشگاه قم، قم ، ایران  ، یوعلوم انسان اتیدانشکده ادب ، یعرب  اتیگروه زبان وادب  اریدانش 1

 m.valizade.9895@gmail.com: انامهی. رارانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،ی عرب  اتیزبان و ادب  ی دکتر یدانشجو 2

 چکیده اطلاعات مقاله 

  ی السلام است که حاو ه یبن جعفر عل یمانده از امام موس یارزشمند به جا یها نهی از گنج ی کی ریجوشن صغ یدعا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  ی هاهیکمتر مورد پژوهش قرارگرفته است. آرا  یو ادب  یاست و به لحاظ بلاغ  یو ادب   یبلند عرفان  اریبس  نیمضام

شده است از    ان یدعا از زبان امام معصوم ب  نیا  که   ییسخن گفتن است و از آن جا  کو یابزار آراستن کلام و ن   یبلاغ

معصومان در گرو   هی. واضح است که فهم بهتر سخنان و ادعرودیبه شمار م  یبارز فصاحت و بلاغت عرب  یهانمونه

که    کوشد¬یمسأله،  مقاله حاضر م  ت یاست. در پرتو اهم  ان یهمچون صور ب  یبلاغ  ی هابیشتر با اسلو   یآشنای

  کرد یپژوهش با رو  نیرو، ا  نیامام )ع( بسنجد. از ا  ه یثانو   م یو بسامد آنها را در مفاه  ی انیب  ناصرکارکرد ع  زانیم

.  پردازد¬یم  ریجوشن صغ  یدر دعا   ،یان یب  های ¬انواع گونه  لیحل و ت   یبه بررس   یلتحلی   –  یفیو روش توص  یفیک

دعا قابل مشاهده است،    نیو استعاره در ا  هی مجاز، تشب  ه،یشامل: کنا  یانیاست که انواع صور ب  نیا  انگریب   قیتحق  جینتا

ابزار    نیصنعت بهتر  نیا  رایمورد استفاده گرفته است؛ ز  شتریدرصد، ب   32/ 2۶با    ه یعناصر، صنعت کنا  نیا  انیاز م

و در    شود¬یمختلف ظاهر م  ی هاها و صورتدر شکل  یاثبات معان   یو برهان در راستا   لی است که با دل  یبلاغ

.  رودیشر آنها برطرف شده است به کار م  یدشمنان که به رحمت اله  یو حسدها   هایتعد  ها،یدشمن  میمفاه  انیب

و    یدرصد، استعاره حس  ۴۰با بسامد    یدرصد، مجاز لغو   ۷۰از نوع صفت با بسامد    مایا  هیقابل توجه است که کنا

 . اندبسامد را داشته نیشتریدرصد، ب25هرکدام   یبه حس یمفرد به مفرد و عقل هی درصد و تشب 2۷/ ۷8هرکدام   هیمکن

 22/5/1۴۰3تاریخ دریافت: 

 ۷/1۴۰3/ 25تاریخ بازنگری:  

 1۴۰3/ 1۶/9تاریخ پذیرش:  

 1۴۰3/ 2۰/1۰تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

صغ  یدعا تشب   ر،یجوشن    ه، یبلاغت، 

 . هیاستعاره،کنا

صص:     . ( 1)   2 عربی،   نثرپژوهی «.  ر ی جوشن صغ   ی دعا   ی معنو   م ی مفاه   ان ی کاظم)ع( در ب   ی بلاغت کلام امام موس   ی واکاو (. » 1۴۰3. ) مرضیه ،  ولی زاده و    رسول ،  دهقان ضاد شهرضا استناد:  
46 -31  .https://doi.org/10.22091/npa.2024.10663.1018 
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 مقدمّه   (1

ای است که باعث لطافت روح از  عا راهی است برای اتصال انسان به وجودی پایان ناپکیر است. دعا به مثابه تولد دوبارهد

گردد؛ زیرا متصل شدن به وجود نامحدود در چهارچو  زمانه محدود همچون فریاد رسی است که انسان را  پریشانی می

هایی که علما، رزمندگان را به خواندن  خواند. یکی از ادعیه را به سوی ابدیت فرا میدهد و او  از تمامی ناملایمات نجات می

این دعا شدت اضطرا  انسان از قوای دشمن و     .اند،  دعای جوشن صغیر از امام موسی کاظم )ع( استآن توصیه کرده

  چه در این دعا برجسته است؛ عناصردارد و در نهایت شکرگزار خداوند است. آنتجهیزات گسترده آن را بر خدا عرضه می

حسدهای دشمنان است،  از پربسامدترین این عناصر،   و  هاها، تعدیبلاغی کلام امام موسی کاظم علیه السلام در بیان دشمنی

ابوا  مربوط به علم بیان ازجمله تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه است که باعث تداعی معانی، تجسم و تقویت آن در ذهن  

پی دارند؛  ب میمخاط معانی را در  تبیین  از تصویر آفرینی سپس  نوعی  به کار رفته در دعا هر کدام  بیانی  شود. عناصر 

بر  بنابراین می بیانی دلالت  از عناصر  بسامد هرکدام  برآن  باشند علاوه  دعا  این  مفاهیم  انسان در درک  توانند راهگشای 

 معارف ثانویه آن دارد.

 لهأبیان مس  (1-1

کند کاربست عناصر بلاغی به صورتی هنرمندانه است تا جایی که ادعیه نقل شده  م ائمه )ع( را برجسته می آن چه که کلا 

ها جزو بلیغ ترین متون است از عوامل بلاغی که خواننده را با اشارات به  معنای ثانویه متن می رساند علم بیان است  از آن

هایی از معنای عمیق متن است که  اره، مجاز وکنایه واقع شده است نشانه این علم از جمله تشبیه، استع  اشاراتی که در عناصر

 پکیرد. شود و تاثیر میاز رهرو آن، مخاطب با قصد امام )ع(  همراه می

)و هو علم( اى ملکة یقتدر بها على ادراکات جزئية او اصَول و قواعد   »کند: تفتازانی علم بیان را اینگونه تعریف می

ایراد المعن  الواحد( اى المدلول عليَه بکلام مطابق لمقت َََ الحال )بطر ( و تراکيب )مُتلفة و ووَََوح  معلومة )یعرف به 

رســد منظور ایشــان از ادراکات جزئیه همان زیر ســاخت یا مفهوم ثانویه  (. به نظر می182:  13۷۶« )تفتازانی،  الدلالة عليه(

ت که از طریق تغییر در قواعد کلی که همان   ی میمتن اسـ ناسـ اخت متن هسـتند باز شـ وند. از طرفی در تعریف این  روسـ شـ

ده » ََان  علم آمـ ه، و النقصََ ة عليَ دلالَ ادة في ووَََوح الَ الزیَ بَ ة للتعبیر عن المعن  الواحَد  هو علم یبحَث في الطر  المختلفَ

ــکاکی، بی تا:    «   بالدلالات الووََعية، ایه، مجاز،  های گوناگون، کن ( منظور از روش5:  م2۰1۰؛ خطیب قزوینی،   ۴3۷)س

شـود مهزول الفصـیل یا دارای  بچه شـتر لاغر، تشـبیه و اسـتعاره اسـت؛ مثلا در وصـف سـخاوت کسـی به طریق کنایه گفته می

  ت ی رأ"جبان الکلب )دارای سـگی ترسـو(، کثیر الرماد )دارای خاکسـتر زیاد( و یا به طریق اسـتعاره مصـرحه چنین تعبیر شـود  

مکنیه گفته شـود زید همه را در نعمت خود غر  کرد که هر یک از نظر دلالت بر معنای  یا به گونه اسـتعاره    "عط یبحرا 

ــود   ــبیه گاه گفته ش ــوح و خفا فر  دارد و به طریق تش ــود، با دیگری در وض زید  "و یا    "زید کالبحر فی السََخاوة"مقص

ــ پس    ــ که در بیان  "دلائل الاعجاز". عبدالقاهر جرجانی در کتا   "زید بحر"و یا    "کالبحر وجه اعجاز قرآن کریم است 

ــیاری از آن  ،بلاغت  ،از بحث در فصــاحت ها موضــوع علم بیان قرار گرفت، مانند لفظ و معنا، مباحثی مطرح کرده که بس

ــر بیـانی می الکلام على ضربین: ضرب  گویـد:» بحـث از مجـاز و کنـایـه، مجـاز حکُمی، تعریض و کنـایـه. در مورد این عنـاصـ

ضرب آخر أنت لا تصََل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، و لکن یدلّك    ،غرض بدلالة اللّفظ وحدهأنت تصََل منه إلى ال



 35 ر یجوشن صغ یدعا یمعنو میمفاه انیکاظم)ع( در ب ی بلاغت کلام امام موس یواکاو 

 

: م1992«)جرجانی،.اللفظ على معناه الذي یقتضََيه مووََوعه في اللغة، ثم ود لذلك المعن  دلالة ثانية تصََل بها إلى الغرض

رار"( جرجانی در کتا   2۶2 لی  -  "البلاغه  اسـ ی  -ع علم بیان اسـتترین منابکه از اصـ اسـ ترین مباحث علم بیان در زمینه  اسـ

تعاره را ذکر نموده اسـت.  بیه، حقیقت و مجاز، تمثیل و اسـ در این کتا ، مباحث جدیدی مطرح کرده اسـت، مانند  ویتشـ

بیه و تمثیل که در این مورد می تشَبيه، و ليس کلّ  فاعلم أن التشَبيه عامّ و التمثيل أخصّ منه، فکل ثثيل »  گوید:تفاوت تشـ

ابتکاری بخشـید،   ( پس از عبدالقاهر جرجانی، که به مباحث بلاغی، از جمله بیان، نظمی۷3: 13۶۶« )جرجانی،تشََبيه ثثيلا

کّاکی تحقیقات جرجانی و دیگر ادیبان را نظمی تین    "مفتاح العلوم"نوین داد و سـ را تألیف کرد. در این کتا ، برای نخسـ

تعاره و کنایه    بار، معانی و بیان در بیه، مجاز، اسـ علوم بلاغی از یکدیگر جدا شـده اسـت. در این کتا  صـور بیانی شـامل تشـ

تعاره، مجاز و کنایه  می بیه، اسـ تفاده از صـور خیال ازجمله: تشـ ایی سـخن و اسـ دد اسـت تا میزان رسـ تار در صـ د. این جسـ باشـ

ود. ضـمن اینکه این دعا  یده شـ غیر به تصـویر کشـ ن صـ امین بلند عرفانی اسـت و در دعای جوشـ ار از مضـ رشـ از نظر معنوی سـ

 ها در گرو شناخت بلاغی و ادبی این مضامین است.درک معانی و مفاهیم حقیقی آن

 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-2

باتوجه به اینکه در ارتباط با دعای جوشن صغیر پژوهشی در گستر  بیان صورت نگرفته است، انجام چنین تحقیقی ضروری 

ا خوانندگان را برای درک و فهم بیشتر و بهتر دعای جوشن صغیر یاری نماید. از این رو،  تحقیق حاضر با روش  نماید تمی

تر دعای جوشن صغیر از نظر ساختار ادبی و سبک نوشتاری  منجر به شناخت دقیق  شواهد مختلف  یو بررستوصیفی تحلیلی  

به جلوهمی از طرفی، علم  استفاده  شود.  استعاره های بلاغی مورد  مفاهیم  ها و کنایه در دعا همچون  بهتر  ها، سبب درک 

 رساند. تردید خواننده را بهتر به کنه مطلب میعرفانی شده که بی 

 سوالات پژوهش (1-3

 شود: ها مطرح میدر پرتو اهمیت مسئله، این پرسش 

 کاربرد عناصر بیانی در دعای جوشن صغیر چگونه است؟ -

 ی جوشن صغیر بسامد بیشتری دارد؟کدام یک از صور بیانی در دعا  -

 است؟به چه صورت   ری جوشن صغ  یدر دعا  هی استعاره و تشب   ،مجاز  ،هیکارکرد کنا  -

 پیشینه پژوهش (1-4

های صورت گرفته مشخ  شد که پیرامون دعای جوشن صغیر،  پژوهش اندکی انجام شد. در ذیل به آنها اشاره  با بررسی

 کرد:

د:    - ناسـی ارشـ (، از  1399های بلاغی دعای جوشـن صـغیر با تکیه بر علم بیان و بدیع« )»بررسـی جلوهپایان نامه کارشـ

کند که امام کاظم)ع( در دعای جوشــن صــغیر، صــنعت کنایه را  مرضــیه ولی زاده پورکانی، نویســنده در این اثر بیان می

ای که به کارگیری صـناعات ادبی از  هبیشـتر مورد اسـتفاده قرار داده اسـت، و اسـلو  امام در دعا سـهل و ممتنع اسـت به گون

کاظم )ع( ســخت و ثقیل جلوه کند.    جمله تشــبیه، مجاز، اســتعاره، کنایه و هر صــنعت دیگری باعث نشــده که کلام امام

 .پرداخته است  جوشن صغیر ت و اعرا  دعاال عبدالجبار به شرح لغآ  لی اسماع  خی شهمچنین  
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 چارچوب نظری تحقیق (2

شود  و از طرفی، برای  ، میزان کاربرد عناصر بیانی در دعای جوشن صغیر تحلیل و بررسی میاز آنجا که در این جستار

ای از دعای جوشن  مشخ  کردن بسامد عناصر بیانی در متن دعا در مقایسه با یکدیگر؛ نخست سعی شده است خلاصه

 د. های بیانی و بسامد هرکدام مورد بررسی قرار گیرصغیر بیان شود و در نهایت جلوه

 از منظر صور بیانی بررسی دعای جوشن صغیر (2-1

های ارزشمند به جای مانده از امام موسی بن جعفر علیه السلام است که حاوی مضامین  دعای جوشن صغیر یکی از گنجینه

معانی و مفاهیم مشاهده ،  تناسب و هماهنگی میان الفاظ  دعای جوشن صغیردر تصاویر  بسیار بلند عرفانی و ادبی است.  

ای از  اند که به خوبی توانسته میان مجموعهناصر تصویرگری بهره برده در توصیفاتشان از ع  . امام موسی کاظم )ع(شودمی

ت حاکم بر بیا اد  .کندن خلق  یتناسب و انسجام برقرار کرده و از آنها تابلوهایی بسیار جکا  و دلنش   تصاویر و عناصر خیال،

و غالبا از نثر مسجع ساده و شیوایی    دارای ساختاری هنری متعالی  ، مایه عظیم وسیع معرفتی  فزون بر درون ا  های این دعا فراز

ادبی    و ممتنع است به طوری که بکارگیری صناعات   دعای جوشن صغیر سهلدر    آن حضرتاسلو     .پیروی کرده است

با توجه به آنچه    .نماید  سخت جلوه  ایشانمجاز، استعاره، کنایه و هر صنعت دیگری باعث نشده که کلام    تشبیه،جمله    از

 پردازیم:بیان، انواع و بسامدآن در این دعا می ی صورکه ذکر شد به بررس 

 تشبیه  (2-1-1

تشبیه با  ابتدایی علم بیان است که  مشبه ومشبه به را در یک مقام قرار می دهد و با ارائه مشبه به، مفهوم مشبه را توصیف  

  مورد تشبیه از نظر ذکر و مختلفی درسازد. تقسیمات کند سپس معنای ثانویه آن را برای مخاطب واضح و قابل فهم میمی

حسب کاربرد شاهد مثال در دعای مورد نظر    یا حکف طرفین، وجه شبه، ادات آن وجود دارد که به صورت مختصر بر

 شود. تشبیهات به کار رفته در دعای جوشن صغیر به ترتیب تقسیمات به شرح زیر است: ذکر و تعریف می

ن کرد که تشـبیهات به کار رفته در این دعا از نوع تشـبیه عقلی به حسـی و تشـبیه  توان بیااز جهت طرفین تشـبیه می 

امفرد به مفرد اسـت مانند عبارت » ط رْتُ  ةٍ م  عْم 
ماء  ن  سَ  مان نعمتی که بر من باراندی«. درو  مان  «؛ »آسـ این عبارت نعمت به آسـ

ده اسـت بیه شـ به عقلی اسـت »  .تشـ و و لا مادته مدرکا باحدى الحواس الخمس الظاهرة  المراد بالعقلى ما لا یکون هنعمت، مشـ

ه ه منتزع عنَ انَ الى فَ ه بخلاف الخيَ ه غیر منتزع عنَ ه لکونَ دخَل فيَ ذى لا یکون للحس مَ ه الوهم ( الَ دخَل فيَ ازانی،    « )فَ )تفتـ

  «بإحدى الحواس الخمس الظاهرة  -والمراد بالحسيََ: المدرك هو أو مادّته ( و آســمان، مشــبه به حســی اســت، »313:   1۴1۶

توان  ( وجه شـبه آن عبارت اسـت از گسـتردگی و به همراه داشـتن رز  و روزی. در واقع می1۰8، 2: ج 1۴32)اسـفراینی،  

های الهی نیز به صـورت  بیان نمود از آنجا که آسـمان به صـورت نامحدود تمام هسـتی و کائنات را فرا گرفته اسـت نعمت

رود با تشـبیه به  لیل اینکه آسـمان از امور دیدنی اسـت و حسـی به شـمار میگیرد. همچنین به دنامحدود تمام عالم را دربر می

های الهی را به صـورت ملموس بیان نماید؛ لکا از تشـبیه  نعمت که از امور عقلی اسـت، امام )ع( قصـد داشـته وجود نعمت

نماید. نعمت مفرد عقلی به حســی اســتفاده کرده اســت تا عظمت الطاف خداوند را بر موجودات در ذهن مخاطب تداعی  

و  می بیه مفرد به مفرد محسـ ت و از نوع تشـ مان مفرد مطلق اسـ ت و آسـ بیه مرکب مقید اسـ بیه مفرد در مقابل تشـ ود. تشـ شـ

ــت کـه تفتـازانی در تعریف آن می ت و گویـد: »اسـ ان یکون کَل من الطرفین کيفيَة حَاصَََلَة من مجموع اشَََيَاء قَد تضََََامَّ



 3۷ ر یجوشن صغ یدعا یمعنو میمفاه انیکاظم)ع( در ب ی بلاغت کلام امام موس یواکاو 

 

( ، 2۰5:  13۷۶« )تفتازانی،  غیر مقيدین او مقيدان(اى المفردان )مفرد بمفرد و هما اما تشبيه  تلاصقت حت  عادت شيئا واحدا

های  رسـد ذکر این نوع از تشـبیه نشـانگر این اسـت که آسـمان خود دلالت بر وجود بدون حصـر و قید و نعمتبه نظر می

شـبه، این تشـبیه از نوع تشـبیه مجمل باشـد. علاوه بر آن از جهت وجه  الهی نیز به تبع آن دارای گسـتردگی و بدون حصـر می

توان دلیل عدم ذکر وجه شـبه را بلیغ می .(13، 2: ج 1۴2۴« )ابن یعقو  مغربی، إمّا مجمل، و هو ما لم یذکر وجههاسـت، »

غ:  التّشَبيه البليبودن سـخن امام و ارجاع مخاطب به تفکر در این زمینه دانسـت. از زاویه ادات تشـبیه، این تشـبیه بلیغ اسـت، » 

 (.1۷5:  1۴29« )انصاری،  ما حذفت منه الأداة و وجه الشّبه

عْق ل  الانْت صَار  ب ك  های تشـبیه به شـرح زیر اسـت: »نمونه أ  إ لى م  نْ لج   ثُ م 
واد  ع  الْح  قْر  ل نْ ت  «، »کسـی که به قلعه مددجویی  و 

ای تشــبیه شــده اســت که  از آن ویی به قلعهتو پناه آورد، هرگز حواد  روزگار او را درهم نکوبد.« در این عبارت مددج

شـود. از جهت تقسـیم بندی طرفین تشـبیه، انتصـار به صـورت مشـبه  کند و در کنار آن امنیت حاصـل میطلب کمک می

به بیه مفرد به مفرد اسـت. عقلی آمده اسـت و معقل مشـ تند، بنابراین از نوع تشـ به حسـی اسـت. انتصـار و معقل مفرد مطلق هسـ

دن ابزار های  از زاویه ا بیه مجمل اسـت همچنین محکوف شـ ده اسـت، تشـ به در آن ذکر نشـ بیه، بدلیل اینکه وجه شـ دات تشـ

 ترکیب »معقل الانتصار« باعث شده است تشبیه بلیغ که زیباترین نوع تشبیه است شکل بگیرد.  وجه شبه در تشبیه و

یدُهُ  » ل ك  ما أُر  نْ ف ضَْ ى م  ي د  سَ  ا إ له  و  بْ لى  ی  ه  ط ك  ف  خ  نْ سَ 
نُ ب ه  م  ، و  آم  ك 

رْوَات   إ لى م 
مًا أ عْرُجُ ف يه  لَّ ذُهُ سَُ

أ بَِّ  ، و  ك 
حْم ت  «  إ لى ر 

خواهم، تا نردبانش قرار دهم که از  ترجمه: » ای خدای من و سرور من از فضلت آنچه را که در راه رسیدن به رحمتت می

ان یابم«. در این عبارت فضــل را به نردبان تشــبیه کرده اســت که  ات، بالا روم و با آن از خشــمت امســوی خشــنودیآن به

به و به اسـت که عقلی و مفرد اسـت، نردبان مشـبهاشـتراک آن دو در یاری رسـاندن اسـت. از جهت طرفین تشـبیه، فضـل مشـبه

بیه به، این تشـ به آن ذکر گردید  ،حسـی و مفرد اسـت. از جهت تقسـیم بندی وجه شـ بیه مفصـل اسـت که وجه شـ ه اسـت و تشـ

بیه تمثیل اسـت چون   به هتشـ طه فضـل آن   یاریآمده از   دیاسـت پد  یئت ی وجه شـ اندن خداوند بواسـ بت به بنده مانند  ورسـ نسـ

تمثیل: و هو الکى )وجهه( وصــف )منتزع من  »تشــبیه ال  .شــودیخداوند نائل م  یآن به خشــنود  قیاســت که از طر ینردبان

همچنین این تشبیه ضمنی است،    .(189، 3ج  : 1۴28؛ دسوقی،  198، 2: ج 1۴32« )اسفراینی،  متعدد( أى: أمرین، أو أمور

سْت هاشود. »ای میآید و فقط در متن به آن اشارهبدلیل اینکه از معنای متن بر می أ عْیُن  أ حْداثٍ ر م  های  « ترجمه: »و چشمهو 

شـبیه کرده اسـت. با توجه به این که ادات و وجه شـبه آن حوادثی که محو نمودی«. در این عبارت حواد  را به چشـمه ت

توان بیان کرد این تشـبیه از نوع تشـبیه عقلی به حسـی  حکف شـده اسـت این تشـبیه نیز از نوع تشـبیه بلیغ اسـت. علاوه برآن می

به،  بهشــود. مش ــو مفرد به مفرد اســت.  مشــبه، حواد  اســت که عقلی و مفرد اســت هم چنین با مدرکات ذهنی درک می

ت. همچنین عبارت » ی و مفرد اسـ ت که از نوع حسـ مه اسـ اچشـ تُ  ْ ةٍ ن شرَ  حْم   ر 
ئ ة  ناشَ  تردی« در این    و  « »و نهال رحمتی که گسـ

عبارت رحمت به نهالی تشـبیه شـده اسـت که وجه شـبه آن گسـتردگی آن اسـت. این تشـبیه، تشـبیه بلیغ اسـت.  رحمت مشـبه  

ت هانوع حسـی و مفرد اسـت » به ازعقلی و مفرد اسـت و نهال مشـبه ي ةٍ أ لْب سَْ
در   »و زره عافیتی که بر من پوشـاندی.«   « و  جُنَّة عاف 

به حسـی  ای تشـبیه شـده اسـت که در سـلامتی اشـتراک دارند. عافیت مشـبه عقلی و مفرد، زره مشـبهاین عبارت عافیت به زره

ــت. » ــبیـه نیز از نوع بلیغ اسـ کُرُباتٍ ک  و مفرد و تشـ ر  وام  فْت هَاو  غ  های گرفتـاری که برطرف کردی.«  « ترجمـه: »و گردا شَََ 
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به، از نوع حسـی و مفرد گرفتاری به گردا  تشـبیه شـده اسـت.گرفتاری مشـبه، از نوع عقلی و مفرد اسـت. گردا  مشـبه

  است. تشبیه بلیغ با حکف ادات و وجه شبه است.

 
 مجاز   (2-1-2

ن ووّز الحقيقة، فإنّ المراد منه أن یأتي المتکلّم بکلمة یستعملها في غیر ما  المجاز: عبارة عکه »بیان است    با  پایانی علممجاز  

و هذا بناء )على ان معن  جاز المکان سلکه( أي وقع عبوره و جوازه فيه )فأن المجاز    ووعت له ]في الحقيقة[ في أصل اللغة

(. مجاز به دو  2۴2:  13۶2؛ مدرس افغانی،33۰  ،۴:ج 1۴25« )ابن حجه،  رریق الى تصور معناه( المجازي المراد منه بالقرینة

المجاز اللغويّ بالکلمة المستعملة في غیر ما هي موووعة له بالتحقيق استعمالا في  شود: الف( مجاز لغوی، »مورد تقسیم می

( این مجاز دو 23۶:  م2۰1۰)خطیب قزوینی،    «الغیر بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرینة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع

نوع است: استعاره، مجازی است که علاقه آن مشابهت است و مجاز مرسل که علاقه آن غیر مشابهت است. استعاره در  

و یسم  مجازا حکميا، و مجازا في الإثبات، و إسنادا مجازیا )و هو إسناده(  »  ،مجاز عقلیشود،  (  ادامه مباحث بعد ذکر می

( از انواع مجاز    2۶3،  1ج  : 1۴22« )سکاکی،  إسناد الفعل أو معناه إلى )ملابس( اسم مفعول بقرینة قوله یلابس الفاعل  أي

 مجاز عقلی  در دعای جوشن صغیر به شرح زیر است:  لغوی مرسل و

ا» ط رْتُ  ةٍ م  عْم 
ماء  ن   ََ سَ مطرت منظور از ســـماء، باران  «، » و آســـمان نعمتی که بر من باراندی.« در این عبارت با قرینه  و 

است یعنی باران نعمت. پس بین سماء و باران مجاز است به علاقه محلیت یعنی سماء، محل باران است و این صنعت مجاز  

ت. » باهت اسـ ت که غیر از شـ بتی همراه اسـ ت، چون با مناسـ ل لغوی اسـ ت ه  مرسـ رار    ذُعاف  م 
ن  ع  یُج ر  اند زهر  و  « »و به من بچشـ

را« در این عبارت »ذعاف« مجاز از کینه است.  لفظ مسبب ذکر شده است که در این جا مسبب زهر است و   جگر سوزش

بْدٍ أ مْسَ  سـبب که کینه اسـت اراده شـده اسـت پس مجاز لغوی مرسـل با علاقه مسـببیت اسـت. » نْ ع 
مْ م  ک  ى و 

ي د  سَ    و 
إ له 

بَّلاً  غْلُولاً مُک  ب ح  م  أ صَْ ید   و  د  یار بنده«  و  الْح  ته به زنجیر«  »خدای من و آقای من و چه بسـ امگاه و بامداد درآمد، بسـ ای که به شـ

های دنیا  های دنیا آورده اسـت و لفظ مسـبب یعنی مغلول ذکر شـده و وابسـتگی»مغلولا« را مجاز از وابسـتگی  در این عبارت

ده اسـت و مجاز لغوی مرسـل اسـت و ان اسـت اراده شـ دن انسـ بب زندانی شـ ببیت اسـت. » که سـ َّ علاقه آن مسـ لى  ضَّ ع  دْ ع  ق  و 

هُ  لَ  ــتش را بـه دنـدان گزیـده یعنی  «،»درحـالیأ نَام  ــت بـه دنـدان گزیـد« در این عبـارت اینکـه انگشـ ــش بر من انگشـ کـه از غیضـ
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تانش را به دندان گزیده اسـت. در این مثال قرینه حالیه اسـت و آن محال بودن گزیدن تمام انگشـت اسـت. در این رانگشـ   سـ

عبارت لفظ کل یعنی انگشـت ذکر شـده اسـت و لفظ جزء آن یعنی سـرانگشـتان اراده شـده اسـت پس مجاز لغوی مرسـل 

 است وعلاقه آن،کلیت است.

بال ت ه  » بْق  ح  وراً و  ر  أْسَُ يلًا م 
ل  ت طال ت ه  ذ  عْد  اسَْ ع  ب  م  انْق  اش آرزو داشـت مرا در میان آن کشـیکه روز گردن»در بند دامی  « و 

یر شـد« »ربق« مجاز از نقشـهب ها اسـت و چون ربق و ریسـمان یکی از لوازم دشـمنی و حیله اسـت علاقه آن ها و حیلهبیند، اسـ

 آلیت است و مجاز لغوی و مرسل است.

و  »  ، و 
ت ه  ب    ب مُحار 

ن  د  َّنْ ق صََ 
ن  الانْت صََار  مم  ى ع  جْز  ع  ح  و 

واد  ن  احْت مال  الْف    ع 
عْف  َّنْ ناوان    فنظرْت  إ لى وََ 

ث یٍر مم  ت   و  ک  حْد 

ت ك     ب قُوَّ
ن  دْت  أ یَّ  ، ف 

ثْل ه  مْ ب م  ى و  الْإ رْصاد  له ُ لْ ف کْر  ْ أُعْم  د  لى  ف يما لم  أ رْص   « و 

دگی انـ دارم و درمـ ا  حواد  بزر  را نـ ه تـ ــتی کـ اتوانی من نگریسـ ه نـ ا بـ دایـ ا »خـ ه بـ ام گرفتن از آنکـ ام را از انتقـ

ــتیزه ــد من کرده، دیدی و تنهاییاجوییس ــیاری از آنانش قص اند و در کمین من  که آزار مرا اراده نمودهام را در برابر بس

ام را علیه آنان برای مقابله به مثل بکار نگرفتم، پس مرا به نیرویت تأیید کردی«  نشـسـتند، مشـاهده کردی و در آنچه اندیشـه

شـود، بنابراین  درنظر گرفته شـده اسـت و به همین دلیل بدلیت نامیده میدر این عبارت رصـد کردن بدل از مراقبت دائمی

عْق ل  الانْت صَار  ب ك  مجاز لغوی مرسـل با علاقه بدلیت اسـت. » أ  إ لى م  نْ لج   ثُ م 
واد  ع  الْح  قْر  ل نْ ت  «، »کسـی که به قلعه مددجویی  و 

ــت که مجاز   تو پناه آورد، هرگز حواد  روزگار او را درهم نکوبد« در این  ــبت داده اس عبارت کوبیدن را به حواد  نس

 شود.عقلی محسو  می

یْت ها» ةٍ أ جْر  رام   ک 
ل  داو  ج  شود،  سوی من روان ساختی« این عبارت مجاز عقلی محسو  می«، »و نهرهای کرامتی که بهو 

قع، نهر جای آ  است و جاری  یعنی آ  را جاری کردیم نه نهر را و جاری شدن به نهرها اسناد داده شده است. در وا

توان گفت »جداول« مجاز از رز  و روزی است که لفظ  ها است همچنین میگردد آ  رودخانهشود، آنچه جاری مینمی

محل یعنی جداول ذکر شده است و نعمت و رز  و روزی از آن اراده شده است. نهر محل رز  و روزی است پس مجاز  

محلیت علاقه  با  مرسل  مفرد  دیگر.  لغوی  زاویه  از  است  مشابهت  از  غیر  آن  با  همراه  مناسبت  چون  است   نیز 
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 استعاره   (2-1-3

: 1388)شفیعی کدکنی،    استعاره یکی از عناصر بیانی است که »ادیبان او را ملکه تشبیهات مجازی نامگکاری کرده اند«

( همچنین  221:  13۷۶)تفتازانی،    بسبب المشابهةه  مجاز تکون علاقته المشابهة اى قصد ان الارلا   »  ( به این دلیل که 111

رنگ    نوعی از تشبیه است که یکی از طرفین در معنای اولیه متن حکف شده اند اما در معنای ثانویه و عمیق آن حضوری پر

هد  پردازیم و هرکدام در شاانواع آن می  های استعاره و( در این قسمت به بررسی جلوه۶59-۴۶1:   1۴13)حسینی،     دارند

یْت  شوند: »مثال مربوط به خود تعریف می ما أ کْد  ضْل ك  ف  يح  بابُ ف 
اسْتُم  «، »و از پیشگاه فضلت درخواست احسان شد و تو  و 

ای تشبیه شده است که در  و پیشگاه دارد، استعاره مکنیه است به این دلیل که  منع ننمودی« در این عبارت فضل به خانه

مستعار له تحقق حسی دارد و   (۶۴9:   1۴1۶« )ربیعی،  فيها المشبه به و رمز له بشَّء من لوازمه  أما المکنية فهي التي حذف»

فضل را به در ، نقل داده است که تحقق حسی دارد. این نوع استعاره از نوع استعاره مکنیه مرشحه است به این دلیل که  

 های مشبه به محکوف )بیت( است ذکرشده است.با  که از ویژگی 

 « ْ لم  ت ه  و  راسَ 
یْنُ ح  ن   ع  ن مْ ع  تعاره    «  ت  ت که در آن اسـ ته« عبارتی اسـ »چشـم نگهبانش از من به خوا  نرفت« »عین حراسـ

وجود دارد. عین را به انسـانی تشـبیه کرده اسـت که جامع شـباهت این دو نگهبانی اسـت. در این عبارت تنها لفظ مشـبه را در  

به، به مشبه حکف شده، اشاره کرده است  کرده است و با ذکر یکی از لوازم مشبهبه را حکف  کلام ذکر کرده است و مشبه

لفظ نقل داده شده بر این چیز مشخصی است که بتوان به   تا ذهن را به آن سـمت هدایت کند، بنابراین استعاره مکنیه است.

توان به آن اشاره نمود، ارد و میآن اشاره حسی کرد، لفظ عین از چشم نقل داده شده است برای انسانی که تحقق حسی د

شـود. در این اسـتعاره عین را به انسـانی تشـبیه کرده اسـت که نگهبانی  پس از لحاظ مسـتعار، اسـتعاره حسـی محسـو  می

ت ه  دهد و عین و انســـان هیچ کدام با هم تنافی ندارند پس اســـتعاره وفاقیه نیز اســـت. »می یر    ِ ل   غ  أ یْت  د  مّا ر  ل    »پس چون  « ف 

کند و جامع شـباهت هر دو «، »سـریر« یا نهاد به انسـانی تشـبیه شـده اسـت که حیله مییگری نهادش را مشـاهده نمودحیله

بهبه سـو  میگری اسـت که ذهن را به سـمت مشـبهحیله تعاره مکنیه اسـت چون مشـ به حکف گردیده و دهد. این عبارت اسـ

تعاره مرشـحه اسـت چون همراه با یکی از لوازم مش ـ در این عبارت لفظ نقل داده شـده برای چیزی اسـت  به آمده اسـت.بهاسـ

که تحقق حســی دارد و لفظ ســریر از نهاد به انســانی که تحقق حســی دارد نقل داده شــده اســت پس این اســتعاره  از نوع 

قسََمان؛ لأن   باعتبار الطرفین فهي  الاسََتعارةشـود چرا که »حسـی اسـت. این اسـتعاره هم چنین از نوع وفاقیه محسـو  می

( سـریر مسـتعار له  219:  م2۰1۰« )خطیب قزوینی،  اجتماعهما في ءء إما ممکن، أو ممتنع، و لتسَمّ الأولى وفاقيّة، و الثانية عنادیّة

گویند چون  دغل که وجه شـبه اسـت از لوازم مسـتعار منه اسـت و به آن اسـتعاره مکنیه مرشـحه می و انسـان مسـتعارمنه اسـت و

 به آمده است.ز لوازم مشبهبه همراه یکی  ا

د  ل سان ه  »   ب ح 
ن  ق  ل  س  در این عبارت مستعار له تحقق حسی دارد و لسان را از    »و مرا با نیش زبانش آزرده ساخت«   « و 

زبان بودن به سیف )شمشیر( نقل داده است که تحقق حسی دارد و استعاره حسی است. زبان را به شمشیری استعاره آورده  

تواند در کنار انسان  ع هر دو در یک انسان امکان پکیر است و با هم تنافی ندارد، زبان و شمشیر، هر دو میاست و اجتما

قرار بگیرد اجتماع دو طرف آن در یک چیز ممکن است پس استعاره وفاقیه نیز است. در این استعاره زبان مثل شمشیری  

ای شمشیر است، به همین دلیل به آن استعاره مکنیه مرشحه  ه است که برندگی و لبه تیز دارد که این ویژگی از ویژگی

يْن ه  شود.»به آمده است، استعاره مکنیه نیز محسو  میگویند. از آنجا که  به همراه یکی از لوازم مشبهمی   ب مُو   ع 
ن  ز  خ    «و 
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این استعاره از نوع مکنیه مرشحه  به حکف شده است.  »مو « مشبه و سیف مشبه  .ای به بدنم فرو برد« »و مژگانش را چون نیزه

است، عین به معنای چشم ملائم مشبه به است به این دلیل استعاره مکنیه مرشحه است همچنین مشبه به در این شاهد مثال  

ای وجود دارد که اجتماع دو طرف آن در یک چیز ممکن است، چون آن دو با هم  در این عبارت استعاره حسی است

توانند  اع مو )مژگان( و سیف در انسان امکان پکیر است، چون با هم تنافی ندارند. مژه و شمشیر میتنافی ندارند و اجتم

 هر دو در کنار انسان قرار بگیرد.

 
 کنایه   (2-1-4

أنها کل لفظة دلت على معن  یجوز حمله على جانبي الحقيقة  کنایه یکی از ابوا  علم بیان است و در تعریف آن آمده است: »

های موجود در دعای جوشن صغیر  (. از انواع کنایه182:   1999« )ابن الأثیر،  بوصف جامع بین الحقيقة و المجاز  المجاز،و  

اشاره کردمی ایما   و  به صفت، موصوف  به شرح زیر است:  و   هانمونه.  توان   تعریف هر کدام در دعای جوشن صغیر 

ت ه  » دْی 
ذ  لى  ظُب ة  م  ح  ش  زند که شمشیرش را تیز کرده است  را بر من تیز کرد« در این عبارت فردی را مثال میلبه تیغش  و«، »و 

هي    کنایة عن صفة:»  و این عبارت کنایه از صفت دارد و صفت که آماده جنگ و دشمنی شدن است ذکر نشده است.

:  م2۰۰3)أحمد قاسم،    « حادیثهم اليوميةالکنایة التي یستلزم لفظها صفة. یرد هذا النوع من الکنایة کثیرا على ألسنة الناس في أ

های آن اندک است و همچنین معنای کنایی آن آشکار  شود چون واسطه( این عبارت کنایه از نوع ایما نیز محسو  می2۴3

که بخواهد وارد  شود. به این صورت که دشمن هنگامیاست این نوع مربوط به تقسیم بندی کنایه از نظر وضوح وخفا می

 کند. ر ابتدا شمشیر خود را به عنوان ابزاری برای حمله و دفاع تیز میجنگ شود د

هُ » ل  َّ أ نام  لى  ضَّ ع  دْ ع  ق  یمانی،  »درحالی « و  که از غیضـش بر من انگشـت به دندان گزید.« این عبارت کنایه از تأسـف، پشـ

ــت بـه دنـدان گزیـدن بـه این نوع از کنـایـه ا ــت و از غیض بر من انگشـ ــاره دارد کـه  علاوه برآنکـه نـدامـت و حیرت  اسـ شـ

ارتباط میان آن دو روشـن اسـت پس از نوع کنایه ایما به شـمار   های آن اندک اسـت معنای کنایی نیز مخفی نیسـت وواسـطه

گزد پس کنایه از نوع رود. این کلام را کنایه از فرد پشــیمانی  آورده اســت که از شــدت تأســف انگشــت به دندان میمی
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أن تصرَح بالصَفة وبالنسَبة، ولا یصرَح بالموصَوف المطلوب النسَبة  :کنایة یطلب بها موصَوف»  .شـودموصـوف محسـو  می

 (.152) عونی، بی تا:  « إليه، ولکن یذکر مکانه صفة بِتص به

ایاهُ »  ِ تْ  ق  دْ أ خْف  ل ياً ق  ر  مُو  أ دْب  ت خورده ای داو  کسـ ت کرده پا به فرار نهاد.« این عبارت کنایه  از فرد شـ رد که  «، »پشـ

کند.  این کنایه با  صـفت همراه اسـت و از نوع کنایه موصـوفی اسـت. اینکه انسـان پشـت کند و فرار کند و فرار میپشـت می

های آن اندک اسـت کنایه  کند معنای کنایه آن آشـکار اسـت و کنایه از این دارد که شـکسـت خورده اسـت و چون واسـطه

 رود.از نوع ایماء به شمار می

د  » دَّ سََ  ه  و  هام  ب  سََ 
وائ  لىَّ صََ 

ســوی من نشــانه گرفت.« این عبارت کنایه از نوع صــفت  خطایش را به«، » و تیرهای بیإ 

رود. در این عبارت اینکه تیرهای دشــمن بدون خطا به  هایش به خطا نمیاســت یعنی اشــاره به فرد قدرتمندی دارد که تیر

های آن ون واســطهچنکه دشــمن بســیار قدرتمند اســت بیان نمود.  توان به عنوان کنایه از ایکند را میهدف برخورد می

شود یعنی فرد آنقدر در میدان جنگ قدرتمند  اندک است و معنای کنایی آن آشکار است، کنایه از نوع ایما محسو  می

هُ رود. »هایش به خطا نمیاســت که هیچکدام از تیر دَّ ل لْت  لى  ح  ف  در این عبارت کند    ردی« «» و تیغ او را به نفع من کند ک و 

ها به شـمار آورد. این کنایه از نوع ایما اسـت که  ها و دشـمنیای از بی اثر کردن نقشـهتوان به عنوان کنایهشـدن تیر را می

تواند  های آن اندک و معنا مشـخ  اسـت، شـمشـیر کٌند  اشـاره به این دارد که فرد مقابل از شـمشـیر برای جنگ نمیواسـطه

ــتفـاده کنـد و ــیر یکی از ابزارتمـام تلاش و اهـدافش از بین می  اسـ ــمشـ هـای مهم وحیـاتی فرد در جنـگ  رود در حـالیکـه شـ

تواند حمله و یا از خود دفاع کند، پس زمانی که شــمشــیر آن کند شــود تمام قدرت فرد شــود که با آن میمحســو  می

یرش کند شـده ا  شـود.گرفته می مشـ اره  به فردی دارد که شـ سـت پس لفظ موصـوف آمده اسـت و بی اثر در این عبارت اشـ

 ها که لفظ صفت است اراده شده است پس کنایه از نوع صفت است.شدن دشمنی

ه  » نْ أ سَاسَ  هُ م  أ ت يْت  بُنْيان  در این عبارت ریشـه را از اسـاس کندن کنایه از این    و بن برکندی«  اش را از بیخ»و ریشـه  « و 

ــورت کامل نابود ــمنش را به ص ــطه  دارد که دش ــت چون واس ــت علاوه بر آن کند و این کنایه ایما اس های آن اندک اس

ترین قســمت کند که ریشــه، حیاتیاظهار می معنایش مشــخ  اســت. در این کنایه فرد را به درختی تشــبیه کرده اســت و

 همان اصـل ورسـد. ریشـه در زندگی انسـان طریق آن تمام موادی که مورد نیاز درخت اسـت، به آن می  درخت اسـت که از

ت که همواره او را حفظ می اس بکنند، به تبع آن فرد نیز نابود مینسـب فرد اسـ ود و دیگر هیچ  کند که اگر آن را از اسـ شـ

این کنایه اشـاره به نابود کردن فرد که صـفت اسـت دارد، پس کنایه از نوع صـفت محسـو    اثری از او برجای نخواهد بود.

 شود همراه است.اش از اساس کنده میدی که ریشهشود که با موصوف خود یعنی فرمی

يْه  الْأ رْضُ ب رُحْب ها» ل  تْ ع  دْ وََاق  در این عبارت زمین را که با وجود فراخی بر  اش بر او تنگ شــد« »زمین با فراخی  « ق 

اره به این حالت روحی و روانی دارد که وقتی انسـا ت، اشـ ختی آورده اسـ ت را کنایه از سـ ده اسـ ن در جای  انسـان تنگ شـ

آورد که زمین  ماند. حالتی را به تصور خواننده میشود و حتی از نفس کشیدن نیز باز میتنگ قرار بگیرد، بر او سخت می

ــده و او را در تنگنا قرار می ــیدن فرد دارد پس کنایه   دهد.از همه جهات به فرد نزدیک ش ــختی کش ــاره به س این کنایه اش

عوبت فت اسـت. همچنین در صـ ت   قرار  ازنوع صـ طه های آن اندک اسـ کار متن اسـت که واسـ گرفتن فرد معنای کنایی آشـ

 شود.لکا کنایه از نوع ایما محسو  می
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جْل ه  » ب قاً ل تُراب  ر  هُ ر  دَّ لْت  خ  ع  ج  طح خاک  »گونه  « و  اش را همپای خاک پایش قرار دادی« در این عبارت گونه هم سـ

توان کنایه از تعظیم کردن فرد عتبار شـدن فرد اسـت. هم چنین میا یز خوار و بشـود، یعنی با صـورت به زمین افتد وکنایه ا

در مقابل دیگری نیز به شـمار آورد، که به معنای فرد شـکسـت خورده اسـت که دیگر هیچ توانی برای مقابله با دشـمن برای 

ایه از نوع ایما محســو   های آن اندک و معنای ذلت درآن روشــن اســت کن آن باقی نمانده اســت. از آنجا که واســطه

این عبارت کنایه از فرد شکست خورده است که کنایه از موصوف است، زیرا صفت که همان به خاک افتادن و   شود.می

 .شکست خوردن است، آورده شده است

النَّظ ر  » ، و  دْر   الصََََّ
ة  ج  شرَََْ  ح  ، و 

رْب  المْ وْت  ب ح  و  ک  أ صَََْ بْدٍ أ مْسَََ  و  نْ ع 
مْ م  ک    و 

عُ ل هُ إ له  فْز  ت  لُودُ، و  نْهُ الْجُ
ر  م 
ع   إ لى ما ت قْشَََ 

ه   نْ ذل ك  کُل  ي ةٍ م 
أ ن ا و  عاف  ــیار بندهالْقُلُوبُ، و  ــختی مر  و به  « »خدایا چه بس ــبحگاهان نمود، در س ــامگاهان و ص ای که ش

ــدت و تنگی نفس  ــود و من از همـه این   میتـاهـا از آن بیلرزد و دلهـا از دیـدنش میزنـان نگـاه بـه آنچـه بـدنشـ هـا در  شـ

لرزد کنایه از شــدت ترس دارد، پس کنایه از  در این عبارت، این که بدنش از دیدن چیزی می  .عافیت و ســلامتی هســتم« 

و  می ود، چرا که موصـوف آن یعنی فردی که از دیدن چیزی میصـفت محسـ ت.شـ ده اسـ کنایه از نوع ایما   لرزد ذکر شـ

ــطه معنای ترس به وضــوح مشــخ  اســت و بلافاصــله از دیدن فردی که با دیدن چیزی   دک وهای آن اناســت که واس

 بریم.لرزد به ترس آن پی میمی

و  ل  »   و 
ة  لى فُرُش  الْع لَّ فاً ع 

يمًا مُدْن  ق  یضاً س  ر  يلًا م 
ل  أ صْب ح  ع  بْدٍ أ مْسَ   و  نْ ع 

مْ م  ک  ى و 
ي د    و  سَ 

يناً إ له  م  لَّبُ ی  ت ق  ها ی 
مالاً،   باس  ش  و 

اب   ة  الشرَََّ نْ ل ذَّ لا  م   الطَّعام  و 
ة  نْ ل ذَّ يْئاً م   ََ فُ ش عْر  ی  ــیار بندهلا  ــامگاه و صــبحگاه  « »خدای من و آقای من و چه بس ای که به ش

غلتد  که علیل، دردمند و بیمار است و در بستر بیماری و لباس ناخوشی افتاده و از درد به راست و چپ میحالی درآمد در

ــامیدنی را درک نمی و ــامیدنی  »  در این فراز در جمله  .کند« چیزی از لکّت خوراکی و آشـ چیزی از لکت خوراکی و آشـ

ــت، چون  « کنددرک نمی ــت طعم غکاها را از یاد برده اس ــیده اس ــاره به فردی دارد که از بس چیزی نخورده و ننوش ، اش

این عبارت کنایه از کم خوردن غکا است که کنایه از نوع   شـود.های آن اندک اسـت کنایه از نوع ایما محسـو  میواسـطه

رود. دلیل آن این اسـت که موصـوف )فردی که طعم غکاها را فراموش کرده اسـت(، ذکر شـده اسـت و صـفت به شـمار می

 صفت که کم خوردن غکا است اراده شده است.

 

70.00%

30.00%

نمودار بسامد اقسام کنایه در دعای جوشن صغیر

کنایه ایما از نوع صفت

کنایه ایما از نوع موصوف
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 نتیجه (3

دعای جوشن صغیر در بردارند  انواع صور بیانی مانند: کنایه، استعاره، تشبیه و مجاز است که از این میان، امام کاظم )ع(  

های بلاغت و هدفی است که جز افراد خوش  ای از نشانهصنعت کنایه را بیشتر مورد استفاده قرار داده است زیرا کنایه نشانه

های  ها و صورتند و نشانه بلاغتش در آن است که حقیقت را با دلیل و برهان در شکلیازذو  و پاک طبع بدان دست نمی

سازد. در مجموع در این دعا هشت مورد تشبیه وجود دارد. از زاویه تقسیمات تشبیه این هشت  زیادی برای فرد نمایان می

تشبیه مجمل:    - د به مفرد: هشت موردتشبیه مفر   -شوند: تشبیه عقلی به حسی: هشت موردمورد به این صورت تقسیم می

تشبیه تمثیل: یک مورد لازم به ذکر است. همچنین نه مورد   -تشبیه مفصل: یک مورد  -مورد شش تشبیه بلیغ:   -هفت مورد

از: لغوی: هفت مورد  مجاز مشاهده شد که عبارتند  این مجازها شامل: علاقه  مجاز عقلی: دو مورد، علاقه    -مجاز  های 

علاقه بدلیت: یک مورد است. علاوه    –علاقه آلیت: یک مورد    –علاقه کلیت: یک مورد    -ت: دو موردمحلیت و مسببی 

توان بیان کرد، در دعای جوشن صغیر ده مورد کنایه ایما نهایت می  در  برآن پنج استعاره مکنیه در این دعا وجود دارد.

 صفت و سه مورد کنایه از نوع موصوف است. وجود دارد که اقسام آن به این شرح است. هفت موردکنایه از نوع 

شــوند و به این دلیل که دعای جوشــن صــغیر در  های موجود در این دعا، کنایه از نوع ایما محســو  میتمام کنایه

قابل  کند که کنایه ایما را که آسـان وشـرایط بحرانی و پر اضـطرا  امام موسـی کاظم )ع( ایراد شـده اسـت شـرایط اقتضـا می

ــنتر گردد فهم اســت ب ه کار ببرند قصــد ایشــان از کاربســت این نوع از کنایه این بوده اســت که تنها معنا و مقصــود روش

ــطرا  گونه به خواننده نیز منتقل   ــرایط اض ــت یابد و ش ــنیدن به معنای عمیق آن دس ــله بعد از ش همچنین خواننده بلافاص

بیهات عقلمی ان به کاربرد تشـ ن زمان یی به حسـی به این دلیل اسـت که سـخن در کوتاهترشـود. علاوه برآن تمایل زیاد ایشـ

ممکن درک شـود همچنین مفاهیم بلند عقلی و دینی از طریق  محسـوسـات از ابهام دور شـوند و برای عموم مردم قابل فهم  

ختصـار  شـوند. قابل توجه اسـت که بیشـترین بسـامد تشـبیهات مربوط به تشـبیهات مفرد به مفرد، مجمل و بلیغ اسـت، هرکدام ا

ترآن نشـان می تعاره نیز مشـهود اسـت   هددکلام را در مقابل بلاغت بیشـ بیه و نمود آن به شـکل اسـ همچنین حکف ارکان تشـ

کند در مختصـرترین صـورت ممکن  زیرا دوران متمادی حبس امام و واقع شـدن تحت فشـار حکمرانان بنی عباس اقتضـا می

 بلیغ ترین کلام ایراد شود.

 
  

33.33%

26.67%

23.33%

16.67%

نمودار بسامد صور بیانی در دعای جوشن صغیر

کنایه

مجاز

تشبیه

استعاره
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